
دلالان دیروز ترامپ 
دلواپسان امروز جنوب

در عرصــه سیاســت، چرخش هــای 
ناگهانی و تغییر نقاب هــا همواره معنادار 
اســت؛ به ویــژه وقتی پــای اپوزیســیونی 
در میــان باشــد که بقای سیاســی و مالی 
خــود را در ویرانــی وطــن تعریــف کرده 
اســت. عــده ای از ایرانیان خارج نشــین و 
ســلبریتی های ویرانی طلب کــه در جنگ 
۴۰روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، وقیحانه 
از دونالــد ترامپ می خواســتند تا حملات 
خود علیه ایران و زیرســاخت های کشــور 
را تشــدید کنــد، ایــن روزها با چرخشــی 
کمرشــکن، رویــه ای مضحــک و نخ نمــا 
در پیــش  گرفته اند. همان هایــی که  روی 
ویرانه های زیرســاخت های ایــران در اروپا 
و آمریــکا رقــص و پایکوبــی می کردند و 
تنکیو گویان، دست بوس عموهایشان بودند، 
حالا رخــت عزای جنوب را به تن کرده اند! 
آنهــا که عزادار ســربازان آمریکایی بودند، 
ایرانشهر شده اند؛  حالا غمخوار ســربازان 
جنایت حمله به مدرسه میناب را دیدند و 
دخترکان بی گناه را تلفات جنگی خواندند، 
اکنــون نگــران امتحانــات دانش آموزان 
جنوب هســتند! آنها با از ســرگیری دوباره 
حمــلات آمریکا بــه جنوب ایــران، تغییر 
روش داده، مهربان شــده و در شبکه های 
اجتماعی بــرای مردم این خطه آه و فغان 
راه انداخته اند. یا للعجب! طبق تجربه، این 
نوحه ســرایی های را نباید از ســر دلسوزی 
انگاشــت و باید آن را نمایشــی تازه دید از 
یــک کارزار ســازمان یافته. ســلبریتی های 
جنگ فروش اکنون در پوشــش همدردی، 
از مردم جنوب می خواهند   شهرهایشان را 
ترک کنند و جان خود را نجات دهند؛ با این 
امید که عرصه برای عملی کردن نقشه های 
کارفرما باز شــود  (هرچند  همین نقش را 
هم خــوب بازی نمی کننــد و ذوق ویرانی 
ایران زبانشــان را بی مهــار می کند؛ علنی 
به ترامــپ توصیه می کنند  لایــه دوم تیم 
مذاکره کننده را نیز ترور کند و جزیره خارگ 
را تصرف ). چنان که پیداست، این دلسوزی 
دروغین، دیکته جدیدی از سوی کارفرمای 
اصلی یعنی اســرائیل اســت. پروژه ای که 
ماهیت آن چیزی نیست جز «جنوب زدایی 
از ایران» و بریــدن پیوند ارگانیک جنوب و 
مردمانش از پیکره ســرزمینی کشور. آنها 
مأموریت دارند تا اذهــان عمومی را برای 
ســناریوی شــوم حمله آمریکا بــا خیال 
بلندپروازانــه ایجاد یک «منطقه حائل» در 
جنوب ایران آماده کنند. آنها تلاش می کنند 
 جنگ را در جنوب ایران عادی سازی کنند و 
تنها چیزی که غیرعادی است، حضور مردم 
در خانه و سرزمین شان در جنوب است. در 
این جنگ شــناختی، تلاش می شــود تا در 
درجه اول به مــردم جنوب ایران القا کنند 
که ایشــان هدف آمریکا نیستند و در نوبت 
دوم به دیگر ایرانیان این سراب را بفروشند 
که با شکســت حکومت از این طریق، راه 
بــرای آزادی و ســعادتی کــه ترامپ قرار 
اســت به ارمغــان آورد، باز خواهد شــد! 
این تقلا در حالی صــورت می گیرد که این 
جریان متوهم فراموش کرده اند  همین دو 
هفته پیش، دونالد ترامپ آنها را «جمعیت 
احمقی» خواند کــه از او می خواهند روی 
ســر کشــور خودشــان بمب بریزد. برای 
درک بهتــر پازل این وطن فروشــی و پیوند 
آن بــا کارفرمای خارجی، کافی اســت به 
بالاترین ســطوح  افشــاگری های اخیر در 
سیاســی آمریکا نگاهی بیندازیم. جی دی 
ونس، معــاون رئیس جمهــور آمریکا، در 
مصاحبه جنجالی اخیر خود با پادکســت 
«جو روگان» به صراحت  فاش کرد  عناصر 
و لابی هایــی در داخل حکومت اســرائیل 
با صرف هزینه هــای هنگفت و ایجاد یک 
کارزار نفوذ پنهــان، در تلاش اند تا مانع از 
شــکل گیری هرگونه توافق میــان ایران و 
آمریکا شوند و جنگ را تا بی نهایت تمدید 
کنند. وقتی مقامات ارشــد دولت آمریکا از 
کارشکنی مستقیم تل آویو برای دستکاری 
افــکار عمومی و جلوگیری از دیپلماســی 
پرده برمی دارند، دیگر جای تعجب نیست 
که چرا ســلبریتی های وابسته، در پروژه ای 
جدید  مأموریــت یافته اند تــا آتش جنگ 
در جنــوب ایران را عادی ســازی و جدایی 
جنــوب از مرکــز را تئوریزه کننــد. در برابر 
این توطئه چندلایــه و تلاش محور تل آویو 
برای تجزیه و ویرانی ایران، زعمای کشــور 
و تصمیم گیــران سیاســت خارجــی باید 
بــا هوشــمندی مضاعف عمــل کنند. اگر 
اســرائیل در تلاش اســت تا با هزینه های 
گزاف، مانع از شکل گیری هرگونه توافق یا 
ثبات شــود، تهران باید با درایت کامل این 
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امروز در حالی که سایه  سنگین جنگ بر پهنه  جنوب ایران گسترده شده 
و مردمان گران مایه و رنج دیده  آن بار دیگر زیر حملات سخت و بی رحمانه 
دشــمنان قــرار گرفته اند، بازخوانــی نقادانه و جامعه شــناختی موقعیت 
اســتراتژیک و اخلاقی مــا ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. این یادداشــت، 
فراخوانی برای بازاندیشــی بر آنچه بر ما رفته و آنچه در انتظارمان اســت، 
محسوب می شود. برخورداری از یک فرهنگ بزرگ و هزاران ساله، بار سنگین 
مسئولیتی را بر دوش همگان و به ویژه اندیشمندان این کشور قرار می دهد؛ 
مســئولیتی که شایستگی برای میراث داری این تمدن را طلب می کند. دفاع 
مشروع، یک حق روشن اســت که همواره در کانون توجه قرار دارد؛ اما در 
برابر دشمنانی چنین جنایتکار که از هیچ ستم، کشتار و تخریبی علیه تمدن 
ما ابایی ندارند، اراده و رفتاری فراتر از مقاومت نظامی نیاز اســت. بر همین 
اســاس، حفظ پرســتیژ اخلاقی و پرهیز از افتادن به ورطه  قانون شکنی، به 

عنوان یک اصل بنیادین در این رودررویی تلقی می شود.
حمــلات مداوم و قانون شــکنانه به زیرســاخت ها و مناطق غیرنظامی 
در جنوبِ کشــور، نــه صرفا تعرضی به خــاک که تلاشــی هدفمند برای 
گسســت ساختارهای تمدنیِ ایران به شــمار می آید. جنوب ایران، با وجود 
منابع اســتراتژیک و اهمیت حیاتی اش در ســپهر جغرافیایی ما، متأسفانه 
همواره در صف نخســت آسیب های ناشــی از خصومت های خارجی قرار 
داشــته است. مردم این خطه، در سخت ترین شــرایط اقلیمی و اقتصادی، 
همواره نماد ایستادگی و فداکاری بوده اند؛ ایستادگی ای که سزاوار همدلی 
ملی و سیاست گذاری هایی اســت که رفاه و توسعه  این مناطق را در صدر 
اولویت ها قرار می دهد. یادآوری این نکته ضروری اســت که جنوب، «قلب 
ایران» اســت و هر زخمی بر پیکر آن، دردی است که کل پیکره  تمدنی ما را 
می آزارد. تخریب ناشــی از جنگ، بسیار فراتر از ویرانیِ فیزیکی است. زمانی 
که از ضربات صدها میلیارد دلاری به زیرساخت ها سخن می گوییم، در واقع 
«فرســایشِ زمان» برای پیشرفت کشــور مد نظر است؛ آینده ای که از مردم 
نجیب ما دریغ می شود و سال های بی شماری که از عمر آنها و ظرفیت های 
نسل های بعدی گرفته می شود. بودجه ای که می توانست صرف ساخت و 
بازســازیِ آموزش، بهداشت و توســعه  فناورانه شود، اکنون در آتش جنگ 

می ســوزد. در مواجهه با چنین بحرانی، پرسش اساسی معطوف به کنش 
مطلوب اســت. «جنگ» به هیچ روی فضیلت نیست؛ بلکه شری است که 
مدیریت هزینه های آن، اســتراتژی های هوشمندانه ای را می طلبد. تفکیک 
قاطــع میان «دفاع مشــروع از تمامیت ارضــی» و «جنگ طلبی » ضروری 
است. دفاع، ضرورتی اســت برای کاهش حداکثری آسیب های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، نه ابزاری برای ورود به چرخه  بی پایان خشــونتی که 
تنها کام دشــمنان تمدن ایران را شــیرین می کند. یکی از آسیب های جدی 
رویکردهای پوپولیســتی و احساســی در مواجهه با دشمنان، فروافتادن در 
دام نوعی توهم تقابل با دشمن به هر قیمت است. پاسخ به جنایات جنگی 
بیگانگان -که بی پروا قوانین بین المللی را زیر پا می گذارند- از مسیر رفتاری 
مشــابه آنان نمی گذرد. اگر بــه هر دلیلی و برخلاف آنچــه همواره تمدن 
ما را متمایز نگه داشــته اســت، به دام چنین رفتارهای تندروانه ای بیفتیم، 
نه تنها موقعیت خود را در ســطحی برابر با متجــاوزان قرار داده ایم، بلکه 
ممکن اســت اعتبار بین المللی کشــور نیز به خطر بیفتد. استراتژی پیروزی 
برای ایران، نه در تخریب متقابل به هر قیمت، که در سربلند، مستقل و آباد 
ماندن به مثابه  یک نظام تمدنی نهفته است. دشمنان ایران، رؤیای سرزمینی 
«سوخته» و فروپاشیده را در ســر می پرورانند؛ از این رو، هرگونه واکنش ما 
در چارچوب قانون بین الملل و مبتنی بر حفظ زیرساخت ها تعریف می شود. 
هدف عالی ما، صلح و امنیت اســت، نه کشیده شــدن به بازی حذفی آنها. 
اولویت عالی ما، «صلح، ثبات و رفاه عمومی» است. تحقق این هدف، منوط 
به انتخاب پارادایم و تحمیل «دیپلماســی فعال و عقلانی» به کنشــگران 

عرصه  بین الملل و دشــمنان ما در این جنگ است. دیپلماسی بر هر گزینه  
دیگری برتــری دارد. برخلاف دشــمنانی که دائما توافقات خــود را زیر پا 
می گذارند، تکیه بر عقلانیت می تواند نشان دهنده  آن باشد که قدرت واقعی 
در توانایی صلح سازی و برقراری ثبات نهفته است. اگر جهان شاهد آن باشد 
که ایران در عین دفاع قاطع، همواره راه گفت وگو را باز گذاشــته، اهرم های 
فشــار جنگ طلبان بین المللی خنثی خواهد شد. صلح، بستر ضروری برای 
آزادی های مدنی، رشــد تنوع ســلایق و جلوگیری از دو قطبی ســازی های 
اجتماعی اســت که تنها به نفع بیگانگان تمام می شــود. احترام به حقوق 
مدنی همه، پذیرش تکثر جامعه و پرهیز از رفتارهای حذفی، انسجام ملی 
را تقویت می کند. در حوزه  فرهنگ و علم، نخبگان کشور مرعوب وضعیت 
اضطراری نمی شوند. تعطیلی تولید اندیشه، همان چیزی است که دشمنان 
ایــن مرز و بوم انتظار دارند. تاب آوری فرهنگی، در گرو تداوم کنش فکری و 
حفظ روحیه در میان نخبگان اســت؛ حتی در سخت ترین شرایط معیشتی. 
اقتصاد جنگی، سبد خانوار را کوچک می کند، اما نباید به تهی شدن «سرمایه 
فکری و فرهنگی» کشــور بینجامد. کسانی که سرمایه  فکری دارند، با پرهیز 
از انفعال، به تولید اندیشــه های راهگشا می پردازند؛ چراکه فرهنگ، همان 
نیرویی است که در گذشته مانع از فروپاشی نظام تمدنی ما شده و در آینده 
نیز چنین خواهد کرد. تداوم پژوهش و نقد ســازنده، بخشی از همان «دفاع 
مشــروع» در لایه های عمیق تمدنی اســت. در نهایت، ایران به عنوان یک 
تمدن هزاران ســاله، ظرفیت های عظیمی برای رفاه و شکوفایی دارد که با 
جنگ طلبی در تضاد است. دفاع از خاک، برای بقا و شکوفایی هرچه بیشتر 
این تمدن و مردمان آن اســت. شــکوفایی و آزادی ایران، خود الگویی برای 
پیشبرد عدالت و تضعیف زورگویان جهان خواهد بود. عقلانیت دیپلماتیک، 
قانون مداری و احترام به تکثر جامعه، قطب نمای عبور از این بحران است. 
مســئولان با پاسخ گویی به افکار عمومی و شفاف سازی استراتژی ها، زمینه 
جلوگیری از دو قطبی های کاذب و تفرقه را فراهم می آورند. حفاظت از این 
سرزمین نه به قیمت ویرانی، که با حفظ هستی و شکوه آن برای نسل های 
آینده میســر اســت. صلح، ثبات و رفاه مردم، تنها هدف واقعی و پایداری 
است که وفاق بر سر آن، متضمن بقای ایران در دنیای پرآشوب امروز است.

گذار از بحران جنگ با استراتژی مقاومت تمدنی

روز یکشــنبه حملات سنتکام به شــهرهای مختلف خوزستان 
و هرمزگان انجام شــد. قشــم، کیش و شادگان از جمله این شهرها 
بودند. شهر قشم دو بار مورد حمله قرار گرفت. بین ساعت ۳:۳۸ تا 
۳:۴۵ بامداد دیروز صدای چند انفجار در مناطق مختلف جزیره قشم 
شنیده شد. بر اساس مشــاهدات میدانی  و اظهارات ساکنان محلی، 
دست کم شش موشــک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت 
کرده اســت. همچنین دیروز حمله ای به ســایت در حال ســاخت 
نیروگاه هســته ای دارخوین هم انجام شــد. همچنیــن در اقدامی 
احتیاطی، از ماهیگیران خواسته شــده است از رفتن به دریا هنگام 

شب خودداری کنند. 

۵۰ هــزار کلاس درسِ بــالای ۳۵ دانش آمــوز وجــود دارد که 
آمــوزش و پرورش برای کاهش ۳۰درصدی آنها برنامه ریزی کرده و 
هیچ استانی حق ندارد در پایه ورودی، کلاس بالای ۳۵ نفر تشکیل 
دهد. امســال پنج هزارو ۴۰۰ نفر از فرزندان شــهدا و جانبازان بالای 
۷۵ درصد جذب خواهند شــد. همچنین برای سال تحصیلی آینده 
۵۷ هزار معلم مشــمول بازنشستگی هستند که از این میزان حدود 
۴۰ درصد درخواست استمرار خدمت داشتند. دو هزارو ۷۵۰ سرباز 
معلم نیز با پایان خدمت تعهد، از تدریس خارج می شوند، همچنین 
هزارو ۱۰۰ طلبه با پایان دوره فعالیت از آموزش و پرورش خارج شده 

و هزار نفر نیز برای سال تحصیلی آینده جذب خواهند شد.

برای نخســتین بار گونه حمایت شــده لاک پشــت مهمیز دار در 
زیستگاه های شهرستان گرمی مشاهده  و مستندسازی شد. لاک پشت 
مهمیز دار در فهرست گونه های جانوری آسیب پذیر سازمان حفاظت 
محیط  زیســت قرار دارد. این گونه با غده های مخروطی شکل که در 
سطح پشتی پا قرار دارد از سایر لاک پشت ها متمایز می شود. لاک پشت 
مهمیز دار یا سولکاتا، سومین گونه بزرگ لاک پشت خشکی زی جهان 
و بزرگ ترین گونه بومی اســت که غالبا در قاره آفریقا یافت می شود. 
این نوع لاک پشت بین ۵۰ تا ۸۰ سال عمر می کند و بیشتر در مناطق 
خشــک و نیمه بیابانی زیست بوم دارد. علت نام گذاری آن به این نام 

نیز برجستگی های شاخی (مهمیز) روی پاهای عقبی است.

یک۵۰ هزار۶
لاک پشتکلاسموشک

هنر خوانی

بالاخره بعد از سه سال فیلم تازه کریستوفر نولان اکران شد. فیلمی که 
منتقدان معتقدند قرار اســت رکوردهای متعددی را بشکند. اقتباس تازه 
کریســتوفر نولان از «ادیسه»، حماســه جاودانه هومر، از همان آغاز تولید 
به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های ســینمایی سال تبدیل شده است؛ از 
انتخــاب بازیگران و طراحی لباس گرفته تا میــزان پایبندی آن به واقعیت 
تاریخی، همه و همه زیر ذره بین منتقدان و کاربران شــبکه های اجتماعی 
قرار گرفته اســت. هم زمان با اکران فیلم، رسانه های متعدد با او گفت وگو 
کرده اند و تلگراف یکی از آنها ست که اتفاقا تیتری خارج از فیلم را انتخاب 
کرده اســت: «اگر تلفن هوشمند داشتم، وحشتناک به آن معتاد می شدم». 
برخلاف گزارش های منتشرشــده، نولان تأکید می کند «ادیســه» گران ترین 
فیلم کارنامه او نیست. این عنوان همچنان به «شوالیه تاریکی برمی خیزد» 
(۲۰۱۲)، آخرین قسمت ســه گانه بتمن او تعلق دارد. با این حال، اقتباسی 
نزدیک به ســه ســاعت از یک منظومه یونان باســتان، با درجه بندی سنی 
مثبــت ۱۵ و بودجــه ای در حــدود ۲۵۰ میلیــون دلار، بی تردیــد یکی از 
پرریســک ترین پروژه های سینمایی سال های اخیر به شمار می آید. با وجود 
این، نولان و همســرش، «اما توماس» که ســال ها تهیه کننــده آثار او بوده 
است، به مدیریت دقیق هزینه ها شهرت دارند؛ همان طور که از چای خود 
تا آخرین قطره مراقبت می کند. این فرصت فقط پس از موفقیت خیره کننده 
«اوپنهایمر» در سال ۲۰۲۳ فراهم شد؛ فیلمی که نزدیک به یک میلیارد دلار 
در سراســر جهان فروش کرد و هفت اســکار از جمله جایزه بهترین فیلم، 
را به دســت آورد. استودیوی یونیورســال که از این موفقیت بسیار خشنود 
بــود، اختیار کامل پروژه بعدی را به نولان ســپرد و او نیز بی درنگ تصمیم 
گرفت «ادیســه» را بســازد. احتمالا هیچ کس پیش بینی نمی کرد تازه ترین 
فیلم نولان به یکی از محورهای جنگ های فرهنگی در اینترنت تبدیل شود. 
اولین موج انتقاد زمانی رخ داد که نقش «هلن تروا»، دختر زئوس را «لوپیتا 

نیونگو»، بازیگر کنیایی-مکزیکی ایفا خواهد کرد؛ از جمله منتقدان «ایلان 
ماسک» و شماری از یوتیوبرها بودند. در همین حال، گروهی دیگر به آنچه 
«اشتباه های تاریخی» در طراحی لباس ها و کشتی ها می دانستند، اعتراض 
کردند. اعتراض ها به همین جا ختم نشــد. بار دیگر ماســک و یوتیوبرها، از 
انتخاب «الیوت پیج» انتقاد کردند. هرچند شماری از تاریخ پژوهان، از جمله 
«تام هالند»، مورخ انگلیسی از فیلم حمایت کردند، اما موج انتقادها آن قدر 
گسترده شــد که آخرین تریلر فیلم در یوتیوب بیش از ۶۰۰ هزار رأی منفی 
دریافت کرد. آیا این واکنش ها نولان را غافلگیر کرده اســت؟ او با لبخندی 
آرام، پاســخ می دهد: «این هم بخشی از ماهیت چنین کاری است». سپس 
ادامه می دهد: «این بحث هایی که پیش از تماشــای فیلم شکل می گیرد، 
در نهایــت اهمیتی ندارد؛ چون هیچ یک از کســانی که درباره آن صحبت 
می کننــد، هنوز خود فیلم را ندیده اند و نمی دانند واقعا با چه اثری روبه رو 
هستند». او تأکید می کند از همان روز نخست می دانست «ادیسه» پروژه ای 
واکنش برانگیز اســت و می گوید: «فراموش نکنید من ۱۰ ســال از عمرم را 
با بتمن گذراندم». همان زمان نیز بســیاری از طرفداران نســبت به برخی 
انتخاب های غیرمتعارف نولان در ســه گانه بتمن تردید داشــتند؛ از جمله 
ســپردن نقش «جوکر» به «هیث لجر» که در آن دوران بیشتر با فیلم های 
عاشــقانه شناخته می شد و با گریم نامرتب و متفاوت خود، تصویری کاملا 
تازه از این شخصیت خلق کرد. نولان ادامه می دهد نداشتن تلفن هوشمند 
یک مزیت دیگر هم دارد؛ اینکه هیچ گاه وسوسه نمی شود وارد اینترنت شود 
تا شــایعه ها را تکذیب کند، با منتقدان و مخالفان درگیر شود یا به حرف و 
حدیث ها پاســخ دهــد. او می گوید: «من هر فیلمی را که می ســازم، آن را 
آخرین فیلم عمرم فرض می کنم و بالاخره یک روز این فرض درست از آب 
درمی آیــد. به همین دلیل، هر بار تمام توان و همه آنچه را در اختیار دارم، 
صرف همان پروژه می کنــم. هیچ وقت با خودم نمی گویم این ایده را برای 

فیلم بعدی نگه می دارم». این گفت وگو در نزدیک محل یکی از صحنه های 
فیلم برداری انجام شده است؛ یک سال بعد از تجربه ای عجیب که نولان و 
تیمش پشت سر گذرانده اند. کریستوفر نولان در میان باد و باران خود را به 
اســکله رساند تا با مشاور دریایی پروژه گفت وگو کند. او در دل امیدوار بود 
برای نخســتین بار در جریان فیلم برداری شش ماهه «ادیسه» به او بگویند: 
«امروز امکان فیلم برداری نیست؛ دریا بیش از حد توفانی است». اما کشتی 
چوبی ۱۱۵فوتی نروژی که گروه با آن فیلم برداری می کرد، دقیقا برای چنین 
شرایط سختی ساخته شده بود. کمتر از یک ساعت بعد، نولان، بازیگران و 
گروه تولید، بر روی موج هایی چنان بلند گرفتار شدند که شماری از بازیگران 
نقش های فرعی، با چنگ زدن به لبه کشــتی، از شدت دریازدگی محتویات 
معده خود را بالا می آوردند. نولان در میان غرش توفان، در حالی که مدیر 
فیلم بــرداری خود، «هویته فن هویتما» را صدا می زد، با صدای بلند گفت: 
«ببخشــید... ممکن است این شــرایطتان را هم فیلم برداری کنیم؟». او با 
خنــده از آن خاطره یاد می کند و می گوید: «بایــد انصاف داد؛ همه گفتند: 
«حتما، انجامش بده». واقعا با تمام وجود همراه شــدند. آن روز هم زمان 
هم وحشــتناک بود و هم فوق العاده. و در نهایــت برخی از محبوب ترین 
نماهــای فیلم را همان روز ثبــت کردیم ». گفت وگوی تلگــراف در روزی 
انجام شــده که انگلیس توانسته یک تیم قوی را شکست بدهد و نولان تا 
ساعت چهار بامداد مشغول تماشای مسابقه فوتبال بوده است و باید برای 
نمایش نخســت فیلم بیدار می ماند. به همین دلیل، یک قوری بزرگ چای 
محبوبش، «ارل گری» را جرعه جرعه می نوشــد تا خستگی شب گذشته را 
پشت سر بگذارد. آرامش، خونسردی و اطمینان او همان ویژگی هایی است 
که طی سال ها مدیران استودیوهای بزرگ را متقاعد کرده تا صدها میلیون 
دلار در اختیــارش قرار دهند؛ آن هم برای پروژه هایی که در نگاه نخســت، 

هیچ شباهتی به آثار تضمین شده گیشه ندارند.

کریستوفر نولان؛ از توفان دریای شمال تا جنجال های «ادیسه»

پیشگیری اجتماعی سکته مغزی

پیشــگیری اجتماعــی، کــه گاه از آن بــا عنوان 
«پیشــگیری بنیادیــن» نیز یاد می شــود، به تازگی 
به طور رســمی در آخرین ویرایش مراجع و گایدلاین های 
پزشکی وارد شده است. با این حال، سال ها پیش هرگاه در 
مصاحبه ها می پرسیدند مردم چه کار کنند تا سکته مغزی 
نکنند، می گفتیم ابتدا باید پرســید دولت چه کار کند که 
مردم سکته مغزی نکنند؟ معنای این مفهوم آن است که 
وظایف اجتماعی پزشکان در تقویت پیشگیری اجتماعی، 
از هــر طریق، بخشــی از وظایف ذاتی ایشــان به  عنوان 
پزشک به شمار می رود. پزشکان، چه به  عنوان طبیب در 
محل درمانی خود و چه به  عنوان مسئولان نظام سلامت 
 ،Primordial کشــور، وظیفه دارند به تقویت پیشــگیری
یعنــی اقداماتی کــه دولت و جامعه برای پیشــگیری از 
ســکته های مغزی و قلبی برعهده دارند، یاری رســانند. 
نه تنها این، بلکه پزشــکان وظیفه دارند در ســازمان های 
مردم نهادی که درخواســت های عمومــی را نمایندگی 
می کنند یا قرار اســت تشکیل شــوند و چنین نقشی را بر 
عهده گیرند، نقش محوری داشته باشند. این موضوع، اگر 
از نقش ایشــان بــه  عنوان تصمیم گیر اهمیت بیشــتری 

نداشته باشد، قطعا به همان اندازه مهم است.
آشــکار اســت که مردم برای جلوگیری از سکته های 
مغزی و قلبی به هوایی پاک نیاز دارند. پزشکان، هنگامی 
که مسئولیتی در نهادهای دولتی و بهداشتی می پذیرند، 
نه تنها به  عنوان یک انســان، بلکــه به  عنوان یک طبیب، 
همان گونه که در برابر نســخه داروها مسئول اند، در این 
زمینه نیز باید احساس مسئولیت کنند و نه تنها این، بلکه 
وظیفه دارند در سازمان های محیط زیستی و سازمان هایی 
که هدفشــان هوایی پاک و پالوده اســت، فعال باشند و 

مردم را سازمان دهی کنند.
به همین ترتیب، فعالیت فیزیکی شهروندان مستلزم 
وجود پــارک، پیاده راه و مســیرهای دوچرخه ســواری و 
دوندگی اســت و جز با درخواســت عمومی به دســت 
نمی آید. مقابله با دخانیات، به ویژه قلیان، جز با مشارکت 
و روشــنگری مردم امکان پذیر نیســت. این گونه مســائل 
با دســتورات غلاظ و شــداد دولتی حل نمی شــوند. در 
آمریکا حداقل ســه ســازمان بزرگ مردم نهاد فقط برای 
کاهش مصرف دخانیات توسط هنرپیشه ها در فیلم ها و 
سریال ها فعالیت می کنند؛ یعنی کمپین به راه می اندازند، 
تحریم می کنند، پلاکارد به دســت می گیرند و... . کاهش 
مصرف دخانیات در ســینمای هالیوود در سال های اخیر 
مشهود است. در این زمینه می توان گفت کشور ما نه تنها 
بهشت قلیان برای کافی شاپ ها، بلکه بهشت سیگار برای 
کارگردانان و هنرپیشــه ها نیز به شمار می رود؛ چیزی که 
امکانات فیگوراتیــو فراوانی در اختیار آنــان می گذارد و 
نواقص ایشــان را در نمایش احساسات و عواطف آدمی 
می پوشــاند. کمپین ناموفق «قلیان ها را گلدان کنیم» که 
ســال ها پیش در کشور ما راه افتاد، نشانه ای از عدم درک 

اهمیت چنین حرکت های مردم نهادی است.
در دنیــای امروز، بســیاری از آنچه ما بــرای خوردن 
انتخــاب می کنیم، پیش تــر نوعی فرایند آماده ســازی را 
گذرانده انــد. فقط دولت اســت که می تواند زیر فشــار و 
مطالبه ســازمان های مردم نهاد، بر نحوه تهیه این مواد و 

میزان نمک و سایر املاح آنها نظارت داشته باشد.
در خاتمــه باید گفت اگرچــه در حال حاضر بر نقش 
اســترس در بروز ســکته های مغزی تا انــدازه ای اغراق 
می شــود، اما نقش اســترس و مهم تر از آن، شــرایطی 
که موجب اســترس شــده اند، مانند جنگ و بحران های 
اجتماعی، در بروز ســکته های قلبی و مغزی قابل انکار 
نیست؛ عواملی که نه تنها بروز سکته های مغزی را تشدید، 
بلکه اقدامات پیشــگیری و درمان آن را نیز با اشــکالات 
جدی روبه رو می کنند. بنابراین، پیشگیری اجتماعی -که 
اکنون جزء وظایف ذاتی پزشکان به شمار می رود- حکم 
می کند آنان در همه حال صلح طلب باشند، با جنگ طلبی 
مقابله کننــد و در بحران های اجتماعــی جانب اصلاح 
و مــدارا را بگیرند. حضور اجتماعــی و قابل رؤیت چنین 
جریان ها و تفکراتی در میان مردم، به ویژه در بحران های 
اجتماعی، نیرویی اجتناب ناپذیر در راستای صلح و مدارا 

خواهد بود.
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